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ادبیات و هنر

یخ را تحریف نکنید تار
مشیت علایی از مبالغه در نگارش داستانی 

وقایع تاریخی می‌گوید  

مــشــیــت عــایــی بــا بــررســی شــیــوه بــه‌کــارگــیــری 
مبالغه در نگارش داستان‌هایی که به وقایع 
تاریخی می‌پردازند، می‌گوید: درســت است که 
اغراق یا مبالغه به تخیل مربوط است، اما جوری 
نباشد که تاریخ را تحریف کنند.  او با بیان این‌که 
ــیــات اســت گفت:  ــراق، ادب ــ حـــوزه مبالغه یــا اغ
مبالغه حد و حدودی دارد؛ چه در وجه تاریخی و 
چه در وجه غیرتاریخی. البته مبالغه بیشتر خود 
را در شعر نشان می‌دهد، چون یکی از صناعات 
شعری است. هر چند داستان‌نویس هم مجاز 
ــد، ولــی بــه هرحال  اســت ایــن کــار را انــجــام دهـ
مقدمتا و نــوعــا در شعر کــاربــرد دارد. مبالغه 
یــا اغـــراق در سطحی کــه سنخیتی بــا عقلانیت 
داشته باشد نه تنها بــرای خواننده بد نیست 

بلکه برایش خوشایند هم هست. 
هر چند ممکن اســت مــقــداری از آن چارچوب 
ــردورزی فراتر بــرود امــا مــورد قبول  عقلانی و خـ
اســــت، چــنــان‌چــه در صــحــبــت مــعــمــول هــم از 
آن اســتــفــاده مــی‌کــنــیــم؛ مــثــل »قــربــونــت بـــرم«. 
علایی ادامـــه داد: در ادبــیــات هــم مثلا ممکن 
اســت کسی محبوب یا معشوقش را 
ــا تشبیه‌کند  بــه خــورشــیــد یــا دریـ
ــده هـــــم خـــوشـــش  ــ ــنـ ــ ــوانـ ــ و خـ
مــی‌آیــد، هرچند مــی‌دانــد چنین 
ــدارد و محبوب  ــ چــیــزی وجـــود ن
یــا مــعــشــوق )وجــــه شبه( 
از هـــر جــهــت پــایــیــن‌تــر 
از مــشــبــه‌بــه اســـت. 
ــا« در شعر  ولـــی »مــ
قـــبـــول  را  ایـــنـــهـــا 
مـــی‌کـــنـــیـــم. الــبــتــه 
ــوارد واقــعــا  بــرخــی مــ
ــور  ــ ــک‌جـ ــ یـ از  حــــــاکــــــی 
بی‌خردی، بی‌شعوری و 

نوکرصفتی است.

ضمایــر            ]مــا[

پوســتر  حروف‌نــگاری  ســالانه  نمایشــگاه  هفدهمیــن  داوران  هیــات  اعضــای 
گــودرزی، عفت‌الســادات افضل‌طوســی،  اسماءالحســنی معرفــی شــدند.مصطفی 
محمدصابــر شــیخ‌رضایی، حمیدرضــا کشاورزی‌میاندشــتی و محمد روح‌الامیــن داوران 

هفدهمین نمایشگاه سالانه حروف‌نگاری پوستر اسماءالحسنی هستند. / مهر

»ایرانی‌هــا آمدنــد« که شــامل دو روایــت از محاصره تــا آزادســازی دو منطقه شیعه‌نشــین نبــل و الزهرا در ســوریه اســت، به‌تازگی 
ازسوی خط مقدم روانه بازار نشر شده است. مخاطبان با خواندن این اثر می‌توانند با اتفاقات جدیدی از کشور سوریه و کاری که 
مدافعان حرم در آنجا انجام دادند، آشنا شوند. این کتاب دارای دو بخش است که هر بخش روایت جداگانه‌ای دارد؛ بخش اول را 

احمد حاج‌محمدطاهر روایت کرده و روایت بخش دوم را نیز سردار محمدعلی حق‌بین به‌عهده گرفته است./ تسنیم

انتشار کتاب »ایرانی‌ها آمدند« معرفی داوران نمایشگاه اسماءالحسنی

دوستان و همكاران مرحوم محمدسعید جباری از كارنامه این مدیر رسانه‌ای و فعال سینمای مستند به جام‌جم می‌گویند 

 مبارزه رسانه‌ای ماتَ سعیدا
با فساد و نفوذ

نخستین هــمــکــاری مــن بــا مرحوم 

محمدرضا امامقلی

 مستندساز

جــبــاری در مــجــمــوعــه »ســفــیــر فیلم«، 
ــرفـــت. مستند  1390 شــکــل گـ ــال  ــ س
»مهارنشده« در سفیرفیلم تولید شده 
ــود کــه مــن هــم بــه جــریــان اکــــران آن  بـ
پیوستم. از اینجا بــه صـــورت جدی‌تر 
همکار شدیم؛ هم‌سن‌وسال بودیم. 
همشهری هم که بودیم، بعدا همکار 
هم شدیم. او از قزوین به تهران آمده بود تا به دانشگاه شریف 
برود. من هم آمدم تهران. قبل از آن هم ایشان به‌عنوان یکی 
ح بـــود. بـــرای جشن‌های  از فــعــال‌هــای فرهنگی قــزویــن مــطــر
ــا مــی‌شــد مستند  ــرپ نــیــمــه‌شــعــبــان کــه بـــه‌صـــورت خــیــابــانــی ب

می‌ساخت که با او دوست شدم و همکاری کردم. 
آن جشن‌ها آغاز رفاقت ما بود. ما در هیچ پــروژه‌ای مستقیما 
به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان همکار هم نشدیم اما چون در 
مجموعه »سفیرفیلم« کارها به صورت گروهی انجام می‌شد، 
همه‌مان به صــورت تشکیلاتی در اغلب پــروژه‌هــا بــوده‌ایــم. از 
جایی به بعد، مرحوم جباری از قسمت مستند اجتماعی و 
سیاسی رفــت بــه سمت فعالیت‌های رســانــه‌ای و شــد مدیر 
ــه‌ای هــم از  ــان ــار رس چند رســانــه مثل »نــســیــم‌آنــایــن«. او در ک
مستندسازی فاصله نگرفت و از ایــن‌رو بود که همکاری من 
با او در این دوره نیز ادامــه پیدا کرد. او پــروژه مبارزه رسانه‌ای 
ــورت جـــدی دنــبــال مــی‌کــرد و در  ــه‌ص بــا مــفــاســد اقــتــصــادی را ب
ــده هــفــت‌ســنــگــان قـــزویـــن بـــا هم  ــرونـ  هــمــیــن دوره، بــــرای پـ
همکاری کــردیــم. محمدسعید جــبــاری را باید تهیه‌کننده‌ای 
پیگیر در سینمای مستند دانــســت. در کــارنــامــه سینمای 
مستند او، یک سابقه کارگردانی فیلم مستند کوتاه هم دیده 
می‌شود. مستندی که از سفر حضرت آقا به کرمانشاه ساخت، 
مصداق کامل صبوری بــود. وقــف کــار بــود. سعید هیچ‌وقت 

نمی‌توانست نسبت به رویدادهای اطرافش بی‌تفاوت باشد.  

روایت دوم

 از جنس »سفیر فیلم«
از سال  فعالیت‌های حــرفــه‌ای محمدسعید جــبــاری 
1389 آغــاز شد. او به همراه دوستان جوانش، ایــده‌ای 
را در ذهن می‌پرورد كه وقت اجــرای‌شــان دقیقا همان 
ــال پــرحــادثــه 88. ــس از سـ ــال پ ــك سـ ــــود؛ ی ــال 89 ب  سـ
ــای ســـیـــاســـی‌اش را بــه  ــه‌هــ ــ ــدغ او مـــی‌خـــواســـت دغــ
دغدغه‌های اجتماعی‌اش پیوند بزند و با عده‌ای جوان 
پرانرژی، مجموعه‌ای را راه بیندازد كه به زبان هنر به این 
موضوعات بپردازند. »سفیر فیلم« از همین‌جا شكل 
گرفت؛ مجموعه‌ای فرهنگی و هنری كه در این ده‌سال، 
محمدسعید جــبــاری را بــه عــنــوان هــیــات مــوســس و 
عضو هیات‌مدیره، در كنار خود داشته و حرف خودش 
را زده اســـت. مــجــمــوعــه‌ای كــه مستندهای سیاسی 
و اجــتــمــاعــی‌اش، زبــان و امــضــای خــود را دارد و در این 
تشخص، جباری سهم كمی نـــدارد. او عــاوه‌بــر سمت 
اجرایی‌اش در این مجموعه، در بسیاری از پروژه‌های 
مستند سفیر فیلم به عنوان مدیر تولید و تهیهك‌ننده 
حضور داشــتــه اســت. سفیر فیلم مجموعه‌ای است 
ــورت مشاركتی و گــروهــی تولید  كــه پــروژه‌هــایــش بــه ص
ــیــدات ایــن  ــام او در اغــلــب تــول ــود و از ایـــن رو نـ ــی‌ش م
مجموعه به چشم می‌خورد؛ یك‌جا تهیهك‌ننده، یك‌جا 
. انگار كه در این میان  مدیر تولید، یك‌جا عنوانی دیگر
تنها، هــدف و انــجــام كــار مساله بــوده اســت و نــه دیگر 

ملاحظات معمول.

 راوی »شب‌نامه«
سینمای مستند ما تنها یك بــار تصویر محمدسعید 
ــت؛ مــســتــنــد  ــ ــ ــده اس ــ ــ ــوی دوربــــیــــن دی ــلـ ــاری را جـ ــ ــب جــ
پرسروصدای »شب‌نامه« كه او راوی‌اش بود، شب‌نامه 

ــال 1395  ــود كــه س یــك فیلم مستند صــد دقــیــقــه‌ای ب
تولید شد. دغدغه‌های جباری در طول فیلم پیداست؛ 
مــبــارزه بــا نفوذ و فــســاد. مــوضــوع فیلم، فعالیت‌های 
ســیــامــك نــمــازی، فــرزنــد مــحــمــدبــاقــر نــمــازی اســـت كه 
در مهر ۱۳۹۵ بــه جــرم »هــمــكــاری بــا دولـــت آمــریــكــا« و 
ــوژه و  هــركــدام بــه ده ســال حبس محكوم شــدنــد. سـ

صداقت فیلم به گونه‌ای بود که اكــران آن در 
دانشگاه‌ها لغو ‌شــد و نهایتا در حــوزه 

هنری صورت گرفت.
جباری بیشتر دوست داشت پشت 
ــا آنجا  صحنه بــاشــد و ایـــن مــاجــرا ت
پــیــش رفـــت كــه بــیــش از تــولــیــد، به 
انتقال تجربه روی آورد و به هنرجوها 

ساز و كارهای مستندسازی یاد می‌داد. 
از جمله دوره‌ای تدریس به هنرجوهای 
ــان در  ــه حــمــیــدرضــا جــعــفــری ــوری كـ ــ سـ

یادداشتی كه بــرای جام‌جم نوشته و در 
همین گــزارش خواهید خواند، 

به آن اشاره كرده است.

 در رسانه
آرام و قــرار نداشت؛ ظرفش آن‌قــدر پر بود كه سرریز 
مــیك‌ــرد و ســر از جــاهــای دیــگــر درمـــــی‌آورد. از همین 
رو بــود كه عــاوه‌بــر مستندسازی، روی به رسانه به 
معنای ژورنــالــیــســتــی‌اش آورد و شــد مدیرمسؤول 

»نسیم‌آنلاین« و »نود اقتصادی«. 
در اولـــی دغــدغــه‌هــای ســیــاســی‌اش را 
ــی، هــمــان‌طــور  ــ پــی گــرفــت و در دوم
ــد،  ــی‌آیـ ــرمـ ــوانـــش بـ ــنـ ــه از عـ ــ ك
ــی و مـــبـــارزه  ــواهـ ــخـ ــتـ ــدالـ عـ
ــاد اقــــتــــصــــادی را  ــ ــس ــ ــا ف ــ  بـ

پیگیری كرد. 
مــدیــریــت رســـانـــه، منزلگاه 
ــود. امــضــایــش را پــای  ــ ــر ب آخـ
این زندگی كوتاه زد، مُهرش را 

كوبید و رفت.


